
مهدی کلهر: 

تا اوباما مشاوران خود را عزل کرد 
احمدی نژاد هم ما را کنار گذاشت

آرمان ملی: چرا احمدی نژاد از یاران سال 84 جدا 
شد؟ مهدی کلهر از آن جمله افراد است که هنوز به رئیس 
دولت های نهم و دهم وفادار مانده است. او درباره جدایی از 
احمدی نژاد می گوید: با نزدیک شدن و یا نفوذ تعدادی از افراد 
فرصت طلب و... حتی کسانی که در انتخابات 84 از طرفداران 
پرو پاقرص آقای هاشمی بودند، کم کم نظر ایشان راجع به 
همراهان وفادار راهبردی و اصولی تغییر پیدا کرد. من قبلا 
هم گفته ام در یک جمله ساده آقای احمدی نژاد به لحاظ 
دید دوربین خوبی بود اما برعکس نزدیک بین خوبی نبود. 
راهبردهای اصولی آقای احمدی نژاد از اواسط 8۷ تغییر پیدا 
کرد، ولی همچنان فعال و پرکار بود. تازه طرح های گذشته 
به بار نشسته بود ولی کارهای جدید با زاویه از اصول داشت 
منحرف می شد. وی افزود: درسال 88 برای شرکت درمجمع 
عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد، آمریکا در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری خودش بود. ایشان در مصاحبه ای 
گفت: حاضرم با هر دو کاندیدا مذاکره کنم. اول فکر کردیم در 
ترجمه اشتباهی رخ داده، اما گفتند ایشان گفته مذاکره، نه 
مناظره. در حالی که هنوز چند وقتی از فرمایش صریح مقام 
معظم رهبری نگذشته بود که هر وقت لازم شد برای مذاکره 
با آمریکا خودم اعلام می کنم. چون مدتی بود از مذاکرات 
افراد غیرمسئول با آمریکا توسط افراد مسئول رده چندم از 
همه  جریانات سیاسی دولتی و غیردولتی در ه یات حاکمه 
آمریکا زمزمه هایی به گوش می رسید که کاملا روی مسائل 
اقتصادی و سیاسی داخلی ولو در حد شایعه بود تاثیر داشت. 
کلهر بیان داشت: لذا پس از این موضع گیری، لازم بود دولت 
نهم به صراحت فضا را شفاف سازی می کردند، همان موقع در 
یک مصاحبه با یک خبرگزاری آمریکایی که ازمن پرسید شما 
در چه شرایطی حاضر هستید با آمریکا مذاکره کنید گفتم 
در شرایط مساوی. گفت: خب حالا شرایط مساوی است؟ 
گفتم: نه. گفت: چرا؟ گفتم: شما بیش از ۲۵۰ هزار نفر مسلح 
در دورتادور ما از قرقیزستان، افغانستان، پاکستان، جنوب 
بحرین، غرب عراق و ترکیه چیده اید. مثل این می ماند که 
چاقویی را روی گردن کسی بگذارید و بگویید مذاکره کنیم. 
گفتم یا ماهم ۲۰۰ هزار نیروی نظامی در مرز های آمریکا 
بیاوریم یا شما 4۰۰۰ کیلومتر از ما فاصله بگیرید، البته الان 
جمله به جمله دقیق یادم نیست، این مصاحبه در داخل خیلی 
باز خورد نداشت چون حرف جدیدی در آن نبود اما در خارج 
به خصوص آنجا باز خورد داشت، اول »مرداک« در سرمقاله 
وال استریت ژورنال با آوردن نام من نوشت: منظورش از دور 
تا دور ایران پایگاه های آمریکا از اینجرلیک ترکیه، ماناس 

قرقیزستان و عراق بصره و این هاست.

   آمادگی برای مذاکره با همتای آمریکایی
مشاور احمدی نژاد تصریح کرد: در همان زمان خبرگزاری 
جمهوری اسلامی با من مصاحبه کرد و راجع به آمادگی 
رئیس جمهوری برای مذاکره با هر دو نامزد رئیس جمهوری 
آمریکا پرسید. عرض کردم مقام معظم رهبری بسیار صریح 
گفتند هر وقت مناسب باشد خودشان اعلام می کنند و جدای 
از این مساله به لحاظ پروتکل های سیاسی بالاخره یکی از این 
دو نفر درنهایت رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد و این درست 
نیست که رئیس جمهور ما در مقابل آنها که حالا هردو هم سطح 
ایشان نیستند و پایین تر هستند قرار بگیرند و خدا را شکر این 
مناظره یا مذاکره برگزار نشد و سفر به خیر گذشت. وی افزود: 
پس از آمدن ایشان به تهران یکی از مشاوران ایشان آن مصاحبه 
بنده را که گویا دکتر احمدی نژاد ندیده بودند به ایشان نشان 
داده بود و کاملا ایشان را علیه من تحریک کرده بود و... قضیه 
فیصله پیدا کرد. کلهر گفت: به هرحال آن قرار فی مابین ما 
در 84 متزلزل شده بود، و مایل به  ماندن در آن شرایط نبودم 
که تا بعد از بازنشستگی بنده هم این توطئه ها و آزارها توسط 
دوستان ایشان، ادامه یافت، چند بار تقاضای بازنشستگی کردم 
تا خبردار شدم که نام بنده میان دوازده نفر از مشاوران ایشان 
به عنوان عزل شده ها آمده. خوشحال شدم بعدا متوجه شدم 
این عزل ها به موازات عزل ۵ نفر از مشاوران اوباما که در حوزه 
مسائل ایران بودند انجام شده است. وی خاطر نشان کرد: 
این را هم بگویم در همان سال انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا زمانی که اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب 
شده بود، واشنگتن پست، اول با آقای مهندس ثمره هاشمی 
مصاحبه راجع به شرایط مذاکره فی مابین داشت که در صفحه 
دوم آن نشریه و سایت منتشر شد. بعد با بنده تماس گرفتند، 
در اول مصاحبه گفت: این مصاحبه شما در روزنامه واشنگتن 
پست که هر روز روی میز صبحانه روسای جمهوری آمریکا قرار 
دارد، قرار می گیرد لذا این مصاحبه توسط کسی که چند روز 
دیگر به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وارد کاخ 
سفید خواهد شد خوانده می شود. وی گفت: چه توصیه ای به 
او دارید که گفتم، راجع به آینده چون پیشگو  نیستم چیزی 
درباره  آینده نمی دانم چرا که آن زمان اوباما تلویحا توسط 
نژاد پرستان آمریکایی تهدید به ترور شده بود مانند مالکوم 
ایکس. اما راجع به توصیه، گفتم من جزو کسانی هستم که 
به جوانی و میان سالی و  پیری تمدن ها باور دارم و آمریکا را 
همچون پیر مردی خشمگین می دانم که از تمدن های جوان 
می ترسد تا نکند قدرت های جوان جای او را بگیرند لذا یک 
مسلسل به دست گرفته مشغول کشتن قدرت های جوان شده 
است. کلهر تصرح کرد: خبرنگار واشنگتن پست نام پاکستان، 
هند و چند قدرت آن روز را مطرح کرد و گفت پیشنهاد شما 
چیست؟ گفتم این قدرت درحال پیری و افول باید بداند هیچ 
ابرقدرتی نمی تواند همه قدرت های جوان را از صفحه روزگار 
محو کند، پس بهتر است به جای حذف آنها برای جشن تولد 
این جوان ها، برایشان گل بفرستد و با آنان از در دوستی برآید 
نه جنگ و ستیز. این مصاحبه که چند روز پیش از ورود اوباما به 
کاخ سفید در صفحه اول واشنگتن پست چاپ شد حدود 8 ماه 
در صفحه دوم  سایت واشنگتن پست بود شاید انگیزه نوشتن 
کتاب »پایان قرن آمریکایی« شده باشد که چند ماه بعد انتشار 
یافت و شاید باعث تبریک عید نوروز اوباما به زبان فارسی و 
نامه های متعدد به رهبر معظم انقلاب و خروج نیرو های نظامی 
از عراق و تقلیل نیرو های نظامی در عراق تا ده هزار نفر و تبدیل 
آنان به نیرو های سیاسی و مذاکرات برجام که در زمان آقای 

روحانی اجرایی شد و بقیه قضایا بوده باشد. الله اعلم... 

شاید  شجاعی:  حمید  ملی–  آرمان 
حسن روحانی و دولتمردانش را بتوان از معدود 
دولت های پس از انقلاب به حساب آورد که چه 
در زمان حضور در دولت و پست و مقام و چه پس 
از آن مورد هجمه، اهانت و در نهایت شکایت قرار 
گرفته اند. گویی اینکه عملکرد 8 ساله دولت های 
یازدهم و دوازدهم روحانی چندان به مذاق 
جریان تندرو و مخالف خوش نیامده که از همان 
زمان گرفته تاکنون بیش از اینکه به امورات 
خود رسیدگی کنند سرگرم تخریب، هجمه و 
شکایت از دولت روحانی هستند. اما اگر بخواهیم 
به طور موشکافانه به بررسی این موضوع بپردازیم 
باید اذعان داشت که به طور مشخص چند نفر 
یعنی حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین؛ 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق، بیژن 
نامدار زنگنه، وزیر نفت قبلی، محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل و در نهایت 
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت های یازدهم 
و دوازدهم مورد بیش ترین هجمه ها، افتراها و 
شکایات قرار گرفته اند. حسن روحانی که بیش 
از دیگر ارگان ها از سوی مجلس نشینان آن در 
دوره یازدهم با شکایت روبه رو شده است. چنانکه 
چندماه پیش نصر ا... پژمانفر رئیس کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس با اشاره به ترک فعل مدیران 
گفته بود: »دو پرونده درباره تخلفات حسن 
روحانی به قوه قضائیه ارسال شده که یک مورد 
درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که 
خسارت های زیادی را به کشور وارد کرد. تقاضای 
ما از قوه قضائیه آن است که این دو شکایت 
رسیدگی شود.« اما شکایت ها در حسن روحانی 
خلاصه نشده و مردان وی نیز از این مساله 
بی بهره نبوده اند. به عنوان مثال آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات در سال 99 و 14۰۰ به جهت عدم 
اجرای دستور فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
همچون اینستاگرام مورد شکایت و پیگیری 
قرار گرفت. جدای از او ۲4 مرداد 99 نیز عده ای 
از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی و بیژن 
زنگنه و 18 مرداد سال 14۰۰ کمیسیون اصل 
9۰ مجلس زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه 
انتقال نفت گوره ـ جاسک از روحانی و زنگنه به 
قوه قضائیه شکایت کردند. اما محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه دولت روحانی نیز از شکایت تندروها 
در امان نبود و در اردیبهشت ماه سال 14۰۰ پس 
از ماجراهای پیرامون انتشار فایل صوتی مصاحبه 
محمدجواد ظریف با سعید لیلاز تعدادی از 
نمایندگان مجلس یازدهم از ظریف شکایت 
کردند. با این حال جالب اینجاست که هیچیک 

از این شکایات به جایی نرسید و اساسا به جهت 
عدم مدارک کامل و استنادات متقن صرفا در حد 
همان شکوائیه باقی ماند. هر چند که در مقطعی 
سخنگوی قوه قضائیه گفته بود شکایت از روحانی 
در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود که این 
مورد نیز به جایی نرسید. لذا به نظر می رسد که 
بیشتر شکایات از روحانی و مردانش بیشتر به 
جهت برد رسانه ای و تاثیر گذاری بر جامعه بوده و 

به جهت حقوقی به جایی نرسیده است.
 

    از شکایت تا حکم محکومیت
اسحاق جهانگیری را می توان آخرین نمونه از 
مردان دولت روحانی دانست که با گذشت قریب 
به 3 سال از دولت روحانی و 6 سال از مناظرات 
انتخابات سال 96 هنوز هم درگیر شکایت از 
خود است. ماجرا از این قرار است که پس از 
صحبت های اسحاق جهانگیری در مناظرات 
انتخاباتی سال 96 علیه قالیباف شهردار وقت 
تهران وی از معاون اول روحانی شکایت کرد 
و پس از سال ها با برگزاری دادگاه این پرونده 
۲۷ آبان ماه سال جاری حکم دادگاه صادر شد 
که براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به 
4 ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب 
به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با 
توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، 
حکم حبس به 44۰ میلیون ریال جزای نقدی 
تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید 

نظرخواهی است. 

   جزئیات جدید از پرونده 
پس از حواشی پیرامون پرونده شکایت 

محمدباقر قالیباف از اسحاق جهانگیری و رای 
صادره از سوی دادگاه، وکیل اسحاق جهانگیری 
پس از ثبت لایحه دفاعیه خود  برای دادگاه 
تجدیدنظر اظهار داشت: از جنبه دادرسی و 
این مساله که »شکایتی از سوی آقای قالیباف 
در خصوص مباحث طرح شده در مناظرات 
انتخاباتی در سال 1396 مطرح شده و این 
شکایت تا اسفندماه 14۰1 به اطلاع موکل 
بنده رسانده نشده است.« می شود دو نکته را 
طرح کرد: اول، اگر شکایت در زمان طرح شدن 
)اسفند 96( به اطلاع آقای دکتر جهانگیری 
رسیده بود چه بسا ایشان هم این فرصت را پیدا 
می کرد تا به واسطه نه طرح مباحث مدیریتی 
بلکه اتهاماتی شخصی که از سوی آقای قالیباف 
به ایشان در مناظره ها نسبت داده شد، در دستگاه 
قضائی طرح شکایت کند. البته این یک گزاره در 
خصوص زمان اطلاع از شکایت است والا موکل 
بنده چنین نیتی هیچ وقت نداشته است اما 
بااین حال این نوع رسیدگی، این حقی که بنا 
نبوده از آن استفاده شود را از بین برده است. 
سرورالسادات مقیمی گفت: دوم، این شکایت در 
زمانی طرح شده که موکل بنده مسئولیتی ندارد 
و شاکی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. 
آنچه موکل بنده در مناظرات مطرح کرده است 
براساس اسناد و مدارکی بوده که در دسترس قرار 
داشته حتی پس از رسانه ای شدن آن موضوعات 
بوده است. اما اگر شکایت در زمان خودش مطرح 
می شد موکل من می توانست اسناد و مدارک 
متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه 
ارائه دهد. نه اکنون که آقای دکتر جهانگیری 
به واسطه عدم مسئولیت به هیچ سند و مدرکی 

دسترسی ندارد. وی ادامه داد: در هر حال ما 
درخواست تجدید نظر را شنبه ثبت کردیم. از 
نظر ما مستندات حتی بدون دسترسی به اسناد 
و مدارک مورد اشاره کفایت دارد. مثلا بخشی 
از دادنامه ناظر بر اظهارات موکل درخصوص 
املاک شهرداری است. آقای جهانگیری در همان 
مناظره، مطلب را به استناد گزارش سازمان 
بازرسی کل کشور مطرح می کند. دادستان کل 
نیز در این خصوص در همان ایام در تلویزیون 
اظهارنظر کرده و موضوع چیزی نبوده که تنها از 
زبان موکل مطرح شده باشد. وکیل جهانگیری 
تصریح کرد: از نظر ما مهم تر از شکایت و نتیجه 
دادگاه، آسیبی است که با این اتفاق بی سابقه 
به روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
وارد می شود. در حقیقت این بدان معنی است 
که آن یک نامزد ترجیح داده به جای استفاده 
از سازوکارهای قانون انتخابات مانند طرح 
شکایت در کمیسیون ذیربط و در صورت تایید 
آن کمیسیون، پاسخگویی در صداوسیما، وارد 
فرآیند شکایت قضائی شود که می تواند این 
نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف 
مباحث درخصوص عملکرد مدیریتی نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری و عدم شناخت دقیق 
مردم از عملکردها منجر شود، مطابق قاعده 
انتخابات هنگامی که مدیری ادعای قانون گرایی 
و فساد ستیزی دارد و یا ادعای مدیریت قوی 
دارد، عملکرد مدیریتی قبلی او که به چه میزان با 
برنامه ها و شعارهای که می دهد سازگار است از 
سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار می گیرد مردم 
نقدها و پاسخ ها را می شنوند و تصمیم می گیرند 

که به چه کسی رای دهند.
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گــــزارش

»آرمان ملی« موج شکایت  تندروها از مردان دولت تدبیر و امید را بررسی می کند:

از روحانی، زنگنه و ظریف تا اسحاق جهانگیری
   وکیل جهانگیری:  مهم تر از شکایت و نتیجه؛ این اتفاق به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آسیب می زند

آرمان ملی- مطهره شفیعی: برخی اصولگرایان در 
انتخابات مجلس ردصلاحیت شدند که موضوع عجیبی نیست 
اما افرادی مانند حمید رسایی پس از ردصلاحیتش تلاش 
می کند تا وحدت اصولگرایان شکل نگیرد یا تردیدهایی درباره 
آنها ایجاد می کند. به عنوان نمونه در صفحه تلگرامش که البته 
طبق قانون فیلتر است، تصویری از روزنامه کیهان که تیتر آن 
این بود: »امام: اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود را در کنار 
تصویر محمدرضا باهنر قرار داد و به نقل از او نوشت: حتی من 
قدری تردید دارم که امام گفته باشند اسرائیل باید از بین برود. 
یک زمانی هم در شورای دفاع بحث شد که این، موضع نظام 
جمهوری اسلامی باشد یا نه؟ که حضرت امام )ره( فرمودند 
بگویید نه، بعضی از اصول و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی 
باید اصلاح و تجدیدنظر بشود. این یعنی جمهوری دوم، این 
خیانت است که چون باهنر می خواهد رای بیاورد، رقبایش را 
حذف کنیم.« اما توضیح رسایی در زیر این دو تصویر قابل تامل 
است. او نوشته: »این روزها بازهم بحث وحدت در زبان برخی ها 
ترند شده، وحدت شکنی هم که از قبل جرم و گناهی غیر قابل 
بخشش بود! واقعیت اما این است که ما با برخی اصولگرایان 
حتی در آرمان فلسطین و نابودی اسراییل هم وحدت و اشتراک 
نظر نداریم تا چه برسد به انتخابات و لیست مشترک و...« 
مشخص است که رسایی از تایید صلاحیت سایر اصولگرایان و 

ردصلاحیت خودش ناراحت است. 

   دفتر رسایی کجاست؟
او روزی هم از برنامه خود پرده برداری کرد و نوشت: »انتشار 

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس به همراه سوابق آنها توسط 
وزارت کشور منعی ندارد. اما چرا منتشر نمی شود ولی یک 
ائتلاف سیاسی با رانت به آن دست  می یابد و با کاندیداها ارتباط 
می گیرد!؟ ما هم برای برنامه ریزی به این لیست نیاز داریم. اگر 
کاندیدا هستید یا از کاندیداها اطلاع دارید، اطلاعات خودتان را 
به اینجا اعلام کنید: Daftar_rasaee@« جالب است که 
نشانی او اشاره به دفتر رسایی دارد. او چه دفتری دارد و مشغول 
چه کاری است؟ شاید منظوراو دفتر نشریه 9 دی است اما چرا از 

آنجا به عنوان دفتر خودش یاد می کند؟

   متهم کردن مسئولان به ناتوانی در کنترل فساد
رسایی ناراضی است و دامنه انتقادات خود را به مسئولان 
هم کشاند و در این راستا اقدام به انتشار یادداشتی کرده که 
در آن آمده است: »با بررسی تاریخ گذشته، به راحتی پی 
خواهیم برد که عده ای از مسئولان در سطوح مختلف، نفاق 
داشته و با عملکرد منافقانه خود منشا آسیب های ویران کننده 
و جبران ناپذیری در زمینه های گوناگون از جمله حوزه های 
فرهنگی بوده اند و چهره واقعی بسیاری از آنها بعد از ایام 
مسئولیت شان نمایان گشته است.« و در ادامه به بحث حجاب 
پرداخته و نوشته است: »قطعا در به وجودآمدن و گسترش 
فساد در جامعه عوامل متعددی نقش دارند از جمله: توطئه ها 
و تلاش های شبانه روزی دشمنان، فضای مجازی بی در و پیکر، 
عملکرد خانواده ها در تربیت فرزندان، و... اما در این بین نباید 
از نقش پررنگ نفاق برخی مسئولان غفلت کرد. آیا مسئولان 
مربوطه سرعت و شدت گسترش فساد و بی بند و باری در 

جامعه را نمی بینند؟! آیا از وجود قوانین بازدارنده در این زمینه 
بی خبرند؟! آیا از اوامر و تاکیدات امامین انقلاب در این عرصه 
بی اطلاعند؟! قطعا چنین نیست. آنها خوب اطلاع دارند. پس 
چرا هیچ  کاری نمی کنند و با نوع عملکرد خود به گسترش 
و عادی سازی فساد در جامعه دامن می زنند؟ چرا نسبت به 
افزایش فاجعه بار فساد و عادی سازی آن در جامعه بی تفاوتند؟! 
نفاق مسئولان در طول تاریخ وجود داشته، قطعا در زمان حاضر 

نیز وجود دارد. آینده، صحت این ادعا را اثبات خواهد کرد.«

   رفتارهای دوگانه در قبال ردصلاحیت
رفتارهای رسایی در قبال ردصلاحیتش دوگانه است. او دی 
94 در واکنش به ردصلاحیتش در یادداشتی با عنوان »کلید 
روحانی بازهم داس شد و هیأت اجرایی دولت، حمیدرسایی 
را ردصلاحیت کرد!« ادعا کرد: »برخی چهره های سیاسی 
که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله 
فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و 
در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت 
آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران 
تأیید شده اند!« در آن مقطع معاون سیاسی و انتظامی وقت 
فرمانداری تهران در واکنش به اظهارات رسایی پس از احراز 
نشدن صلاحیتش در هیات اجرایی شهرستان تهران گفت: »من 
دو جلسه مفصل با آقای رسایی داشتم و همه نکات را برای ایشان 
تشریح کردم و اکنون تعجب می کنیم که چرا چنین اظهاراتی 
را مطرح کرده است.« اما امسال که ردصلاحیت شد، اشاره ای 

به نقش نهادهای مسئول نکرد و به راحتی از کنار آن گذشت.

چرا عضو جبهه پایداری از تلگرام فیلتر شده استفاده می کند؟

رساییبهاصولگرایانهمرحمنمیکند
      این بار کدام کلید داس  شد و شما رد صلاحیت شدید

اما و اگرهای افزایش بودجه 
صداوسیما

کوچی: افزایش بودجه 
صداوسیما شائبه ایجاد می کند
سعیدی: افزایش اعتبارات صداوسیما 

خلاف عدالت اجتماعی است

آرمان ملی: ۲8 آبان اعلام شد با تصویب 
مجلس، سازمان برنامه و بودجه مکلف به 
افزایش 43 درصدی سهم دولت در تامین 
اعتبارات سال 14۰۲ سازمان صداوسیما 
شد. این افزایش در سنوات بعد از سال 14۰3 
به عنوان پایه افزایش سنواتی خواهد بود. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 
علنی نوبت عصر دیروز و در ادامه بررسی موارد 
ارجاعی از کمیسیون تلفیق تبصره ۲ ماده ۷۷ 
لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. طبق این 
مصوبه، به منظور تحقق تکالیف و شاخص های 
تعیین شده در این قانون برای سازمان 
صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه مکلف 
است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش 43 
درصدی سهم دولت در تامین اعتبارات 14۰۲ 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 
اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال 
14۰3 نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد. این 

افزایش بودجه سبب انتقاداتی شد. 

   افزایش بودجه صداوسیما شائبه 
ایجاد می کند

 دیروز جلال رشیدی کوچی، نماینده 
مجلس در گفت وگو با عصرایران در مورد 
افزایش بودجه سازمان صداوسیما در لایحه 
برنامه هفتم توسعه گفت: افزایش اعتبارات 
صداوسیمادر برنامه هفتم توسعه با توجه 
به عملکرد این سازمان خودش شائبه ایجاد 
می کند. وی با انتقاد از عملکرد صداوسیما، 
اظهارکرد: صداوسیما اگر حریت خودش 
را به دست بیاورد و بتواند تمامی تفکرات و 
صحبت ها را در چارچوب قوانین جمهوری 
اسلامی ایران انتقال دهد قطعا مردم هم به 
برنامه هایش اقبال نشان می دهند. نماینده 
مردم مرودشت در مجلس، اظهار کرد: باید 
صدواسیما به این سمت حرکت کند که در 
برنامه هایش از همه تفکرات و جریانات حضور 
داشته باشند. وی افزود: تعداد بینندگان 
برنامه های که همه تفکرات در آنها صحبت 
بینندگان  برعکس  بیشتر است.  می کنند 
برنامه های که کانالیزه شده هستند و به طور 
مشخص به جریان خاصی تعلق دارند کمتر 
است. وی، ادامه داد: در اوایل انقلاب، ما شاهد 
این بودیم تفکرات مختلف حتی ضدانقلاب و 
چپ کمونیستی در تلویزیون با بزرگان انقلاب 
مثل شهید بهشتی و مطهری مناظره می کردند 
و این مناظره ها و برنامه به نفع انقلاب بود 
چراکه بزرگان انقلاب همانند شهید بهشتی و 
مطهری به قدرت منطق و استدلال خودشان 
ایمان داشتند و این مردم  بودند که بعد از 
شنیدن نظرات و استدلال دو طرف تصمیم 
می گرفتند حق با کیست. نباید این روند را 
متوقف می کردیم. باید آن را ادامه می دادیم 
چراکه ادامه آن نه تنها به ضرر انقلاب نبود بلکه 

به نفع انقلاب هم بود.

    صداوسیما پاسخگوی شرایط کیفی 
و کمی برنامه هایش باشد

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای 
اسلامی با انتقاد از افزایش بودجه صدا و سیما 
در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: نوع پردازش 
به موضوعات توسط صداوسیما، به گونه ای است 
که بسیاری از مخاطبان خودش را از دست 
می دهد و در چنین شرایطی صداوسیما باید 
پاسخگوی شرایط کیفی و کمی برنامه هایش 
باشد نه اینکه افزایش اعتبار دهیم. معین الدین 
سعیدی در رابطه با افزایش بودجه صداوسیما، 
گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 
جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، سازمان 
برنامه و بودجه را مکلف کردند که به منظور 
تحقق تکالیف و شاخص های تعیین شده برای 
صداوسیما، در سال اول اجرای برنامه هفتم، 43 
درصد اعتبارات صداوسیما را افزایش دهند و 
این افزایش از سال 14۰3، پایه افزایش سنواتی 
قرار بگیرد؛ اما به نظر من با توجه به چالش ها 
و مشکلاتی که در حوزه های متعددی مثل 
آموزش، بهداشت، راه های روستایی حوزه ورزش 
و نظایر آن داریم، این کار خلاف عدالت اجتماعی 
است. همچنین این حکم جزء احکامی است 
که ماهیت بودجه نویسی دارد و باید در قانون 
بودجه مطرح می شد. وی افزود: صداوسیما 
درآمدهای متعددی از حوزه تبلیغات و نظایر 
آن دارد و من فکر می کنم با این رویه ای که در 
صداوسیما حاکم هست، مرجعیت رسانه ای 
خودش را از دست می دهد و صرفا با اختصاص 
اعتبارات کلان، نمی تواند مشکلی را حل کند؛ 
بنابراین چالش های عدیده ای در حوزه های 
مختلف به لحاظ محدودیت منابع مالی داریم 
که به نظر من خلاف عدالت اجتماعی است 
که چنین افزایشی را برای اعتبارات صداوسیما 
تصویب کنیم. معین الدین سعیدی در پایان 
خاطرنشان کرد: به تعبیر خود ناظران صداوسیما 
ما شاهد ریزش مخاطب و مرجعیت رسانه ای 
هستیم و کیفیت و نوع پردازش به موضوعات 
توسط صداوسیما، به گونه ای است که بسیاری از 
مخاطبان خودش را از دست می دهد و در چنین 
شرایطی، صداوسیما باید پاسخگوی شرایط 
کیفی و کمی برنامه هایش باشد نه اینکه افزایش 

اعتبار دهیم. 

سریالسازی
راهکارحل
بیحجابی!

علیرضا پناهیان در یک سخنرانی که فیلم آن در فضای 
مجازی درحال دست به دست شدن است، می گوید: مساله 
حجاب با ساخت ۲ تا سریال که یکی در ایران و دیگری در خارج 
از کشور تهیه شود، قابل حل است. این گفت وگوها برای جامعه 
ما مسخره بازی است اینها مسائل مهمی نیست که در حل شان 
مانده ایم. من نمی دانم این همه برو بیا و بکش و دعوا برای چیست؟ 
وی ادامه داد: الان که نتیجه بی بندو باری در غرب خود را نشان 
داده و موضوع حجاب دمیده شده است، الان خوراکش یک 
سریال است. ولی کسی در جمهوری اسلامی عرضه ساخت این 
سریال را ندارد. اگر داشتیم که این همه بدبختی نمی کشیدیم. 
پناهیان گفت: ما مسائل مهم تری در کشور داریم که با ساخت 
۴ تا سریال آنها هم حل می شود. اما دعوا برسر سر حجاب مساله 

پیش و پا افتاده ای است. 

امیدواری
بهانتخابات

اصلاح طلبان به انتخابات اعتقاد دارند. قائم مقام 
دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: از سر دلسوزی و برای 
حفظ منافع ملی است که به انتخابات و صندوق رای 
امیدوار هستیم و مردم را هم تشویق می کنیم. باید مقابل 
این نوع تفکر ایستادگی کرد و امیدواریم که حاکمیت از 
سر مصلحت و قانون مداری هم که شده تندروها را کنترل 
کند تا بتوان از قِبل آن مشارکت را افزایش داد. اسماعیل 
گرامی مقدم افزود: در حوزه سیاسی زمانی رضایتمندی 
افزایش پیدا می کند که مردم احساس کنند در تعیین 
مدیران و حاکمان نقش دارند. وقتی محدود شد و تعداد 
گزینش مردم کاهش پیدا کرد، مردم عملا انگیزه ای برای 
حضور در عرصه انتخابات پیدا نمی کنند، مانند اتفاقی که 

در سال ۱۴۰۰ افتاد. 


